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  چكيده 
. پـردازد   مقاله حاضر به بحث پيرامون توسعه اقتصادي در قرآن كـريم مـي            

از در اين مقاله ابتدا به تعاريف لغوي توسـعه و مفهـوم توسـعه اقتـصادي،            
و سپس راه كارهايي را      نگاه دانشمندان، اسلام و قرآن پرداخته شده است       
به دو دسته معنوي و    و  كه قرآن در زمينه توسعه اقتصادي ارائه داده است          

مانند تأثير تقوي در توسعه اقتصادي، انفـاق، نفـي ربـا بـه عنـوان                (مادي  
شـرح و   شـود، مـورد        تقـسيم مـي    . . .)عامل منفي در توسعه اقتـصادي و        

آنچه پس از بررسي و تحقيق در اين مقاله به دسـت          . گيرد  بررسي قرار مي  
 اين است كه توسعه اقتصادي بـستگي بـه افـراد جامعـه دارد كـه                 ،آيد  مي

و داشتن ايمـان و اعتقـاد بـه         ارائه شده از قرآن     بتوانند با توجه به تفاسير      
رند تا در تمـام  به كار گيخود خدا و كتاب وحي آنها را در زندگي و جامعه     

مراحل زندگي به موفقيت دست پيدا كنند و ايـن رشـد و توسـعه زمـاني                 
  . افتد كه جوامع اسلامي متكي به خود باشند اتفاق مي

  .  قرآن، اقتصاد، توسعه، اسلام، توسعه اقتصاد:ها واژه كليد

                                                 

*. Email: qazanfary@gmal. com 

**. Email: babbavba@yahoo. com 
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  مقدمه

  وسـعه  تطـرح   تاريخ طرح مفهوم توسعه شايد به قدمت تاريخ جامعه بشري باشـد، امـا               
  مـدعا  دو دليـل بـراي ايـن    . گـردد   برمـي  بعد از جنگ جهاني دوم آن، بهبه مفهوم علمي  

   يكـي نيـاز بـه بازسـازي كـشورهاي آسـيب ديـده در جنـگ و ديگـري                     :استذكر  قابل  
 ،بهـشتي (آگاهي كشورهاي توسعه نيافته از عقب ماندگي خود از توسعه اقتـصاد جهـاني          

1382 :1 .(  
  عه به معناي بهبـود وضـع رفـاه اقتـصادي مـردم نيـست؛ امـا        امروزه كسي مخالف توس 

  بختـي و سـعادت واقعـي انـسان           بعد از دانستن هدف آفـرينش انـسان و تعريـف خـوش            
  توانـد   يـابيم كـه توسـعه اقتـصادي نمـي       در مـي ،و جايگاه واقعي انسان در نظـام خلقـت       
  معنـا كـه   بـه ايـن    . بلكـه هـدفي متوسـط اسـت    ،هدف نهايي از ديـدگاه اسـلامي باشـد       

  وسيله و ابزاري است كه اگر در راه رسـيدن انـسان بـه فـضايل و مكـارم اخلاقـي         توسعه  
   تـامين رفـاه مـادي     وو پيمودن مسير قرب الهي به كـار گرفتـه شـود، پـذيرفتني اسـت         

: 1384خليليـان اشـكذري،   (اي براي هدف مـذكور باشـد    انسان در حدي معقول، مقدمه    
45 .(  

  همچنـان كـه   . واهـد مـسلمانان خـوار و زبـون و گرسـنه باشـند       خ    اسلام هيچ گاه نمي   
  غربـت سـرافرازي اسـت و فقـر در وطـن غربـت        نيازي در ثروت و بي: فرمايد  مي) ع(امام  

  اسـلام در فكـر ايـن اسـت كـه بتوانـد از راه               ). 453: نهـج البلاغـه   (و سرافكندگي اسـت     
  لـذا كـار كـردن،      . مايـد هـا تـأمين ن      هـاي لازم را بـراي پيـشرفت انـسان           مشروع، زمينـه  

توليد ثروت، مالك ثروت شدن و ثروت را در راه خدا صرف كـردن يـك مـسأله اسـت، و                     
  . اسـت  اي ديگـر  دلبستگي به مال دنيا و اهميت دادن بـه دنيـا در مقابـل آخـرت مـسأله          

تفاوت اساسي توسعه اقتصاد اسلامي با ساير مكاتب اقتصادي در ايـن اسـت كـه توسـعه                  
داري   پـردازان اقتـصاد سـرمايه        در حالي كـه نظريـه      ،مبتني بر وحي است   اقتصاد اسلامي   

اين مقاله به دنبال تبيـين دو مـسأله كلـي    . چرخند حول محورهاي سود و رفاه مادي مي    
  : است

   براي توسعه اقتصادي بيان كرده است كدامند؟قرآنراه كارهايي را كه ) الف
  د؟ ده رشد و توسعه اقتصادي در چه زماني رخ مي) ب
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  مفهوم توسعه

  كيفـي اسـت    مفهـومي   توسـعه   . معناي لغوي كلمه توسـعه، گـسترش و بهبـود اسـت           
  مفهـوم ديگـري    ). 12: 1378نظـري و موسـوي،      (و قابل بيـان بـه عـدد و رقـم نيـست              

  بـدين معنـي كـه توسـعه بايـد          .  درونـزا بـودن توسـعه اسـت        ،كه از توسعه به كار رفتـه      
ا بقِـَومٍ حتـي           . . . «: فرمايد  خداوند مي . از درون جامعه آغاز شود         إِنَّ اللَّه لـَا يغَيـرُِّ مـ

     ِهما بِأَنفـُسغَيرُِّواْ م؛ يعنـي همانـا خداونـد بـر هـيچ گروهـي آنچـه               )11 :رعـد (» . . .ي  
  دهـد تــا آنكـه آنـان آنچــه را     تغييــر نمـي ) از نعمـت و رفـاه يــا بـلا و سـختي    (را دارنـد  

  همچنـين مفهـوم توسـعه    . تغييـر دهنـد  ) ا طاعت و فسقاز ايمان و كفر ي(در خود دارند   
    وفراينـد بهبـود بخـشيدن بـه كيفيـت زنـدگي افـراد جامعـه              : انـد  را چنين بيـان كـرده     

  شــايان (كــاري و نــابرابري  پيــشرفت بــه ســوي اهــداف رفــاهي نظيــر كــاهش فقــر، بــي
  ي فراينــد:  مايكــل تــودارو ايــن واژه را چنــين تعريــف كــرده اســت.)204 :1377مهــر، 

   و  اقتـصادي يابـد و فقـر، نـابرابري         است كه طـي آن توليـد ناخـالص ملـي افـزايش مـي              
  از  آيـد و ايـن امـر       كنـد و رفـاه همگـاني نـسبي بـه وجـود مـي               كاري كاهش پيدا مي    بي

  شـود   ــ فنـي توليـد حاصـل مـي          گذاري و تغيير و تحول در مبـاني علمـي          طريق سرمايه 
  ). 134 :1370تودارو، (

  اقتصادي ازنگاه دانشمندان  توسعهتعريف توسعه و 

 توسعه فرآيندي است كه به موجب آن درآمد واقعي سرانه           ،پروفسور جرالد ماير   نظراز  
  ). 35 :تا ماير، بي(در يك كشور در دوراني طولاني افزايش يابد 

 توسعه عبارتست از يك روند خلاق و نوآوري در جهـت ايجـاد              ،نظر ميلتون فريدمن  از  
  ). Friedmann, 1972: 180(نايي در سيستم اجتماعي تغييرات زير ب

حركـت يـك     توسعه اقتصادي عبـارت اسـت از   اين است كهنظرپروفسور گونار ميردال 
وجـه بـه ايـن حركـت تغييـرات در سـطح              ت  با كهتم اجتماعي به سمت جلو      سدست سي 

  ).Gunnar, 1975: 184(آورد زندگي مردم به وجود 
   اقتـصاد از يـك دو گـانگي          طـي آن   دانـد كـه     ندي مـي  توسعه اقتصادي را فرآي    هگينز

  ). 12 :1378طاهري، (رسد  به يك اقتصاد مدرن مي) بخش سنتي و مدرن(
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  نگاه اسلام  اقتصادي از تعريف توسعه 

بينـي اسـلام دربـاره تعريـف          آنچه مناسب است از ديدگاه اسلامي و با توجه به جهـان           
ه اقتـصادي، جريـاني اسـت كـه در آن بـا      توسع اين است كه  توسعه اقتصادي آورده شود   

هـاي   ، فنـون و روش      نگر و عقلاني برآمده از حقايق هستي        هاي جامع   گيري از انديشه    بهره
علمي پيشرفته، از منابع انساني و مادي جامعه در راستاي تأمين رفاه بشر و دستيابي بـه                

  ). 6 :1384خليليان،( بهينه صورت گيرد هكمال شايسته مقام انسان، استفاد

  بهترين راه كسب روزي

 و  ، روزي همه موجودات از جانب خداوند، تضمين شـده اسـت           قرآنهر چند از ديدگاه     
اي در روي زمـين نيـست، مگـر آن كـه روزي او بـر عهـده                     هيچ جنبنده  :فرمايد  خدا مي 

داند؛ زيرا همه، در كتاب مبين آمده اسـت         جاي و مكانش را مي    ] خداست كه [خداست و   
كند كه خداوند، روز را براي كسب روزي قـرار داده              اما در عين حال، تأكيد مي      ،)6 :هود(

و بهترين راه كسب روزي را بر اسـاس كـار و تـلاش شخـصي افـراد                  ) 11 :نبأ. ك.ر(است
و از ) 39 :نجـم . . . (و اين كه براي انسان، جز آنچه تلاش كرده، چيـزي نيـست     : داند  مي

بـاخواري و كـسب درآمـد از راه اسـتثمار ديگـران، بـه              و ر ) 188 : بقره .ك.ر(گيري    رشوه
خداونـد، داد و سـتد را حـلال و ربـا را حـرام كـرده       : . . . فرمايد  كند و مي    شدت نهي مي  

  ). 275 :بقره. . . (است
: . . فرمايـد   داند و مي    ها را در گرو تقوا مي        گشايش مالي در زندگي انسان      ايجاد خداوند،

كنـد و او را از   د، خدا براي او در كارهايش راه نجاتي فـراهم مـي  و هر كه از خدا پروا كن    . 
ايمـاني و رواج فـساد    و در مقابل، بي )2ـ3 :طلاق(دهد    برد، روزي مي    راهي كه گمان نمي   

و گناه در جامعه را سبب قطع بركات از جانب خداوند و نازل شدن بلاهـا بـر آن جامعـه                     
  ). 41 : روم.ك.ر(داند  مي

  را چنان قـرار داد كـه جـز بـا نيـروي             ) روزي(خداوند، نان   : فرمايند  مي) ع(امام صادق   
كار و مهارت و تلاش، به دست نيايد تا انسان، بـه كـاري مـشغول گـردد و از پيامـدهاي                    

ــاه  ــستاخي رف ــاري و گ ــد   بيك ــودگي بازمان ــي و بيه ــي (زدگ ــسي، ب ــا، ج  مجل   ). 87 :3ت
   نيـاز داشـتند، در اختيارشـان        اگـر هـر چـه مـردم بـدان         : است  ايشان، همچنين فرموده    
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حكيمـي،  . . . (بردنـد   گرفت، نه زندگي در كامشان گوارا بود و نه لذّتي از آن مـي               قرار مي 
  ). 292ـ293 :5، ج1386

به دو دسـته معنـوي و       ،   در جهت توسعه اقتصادي لحاظ كرده      قرآنراه كارهايي را كه     
دهيم و سپس بـه        و شرح مي   شود كه ابتدا عوامل معنوي را دسته بندي         مادي تقسيم مي  
  . پردازيم عوامل مادي مي

   عوامل معنوي توسعه اقتصادي- 1

   اسـت كــه از ديــدگاه وحيـاني ايــن ديــدگاه   ن كــريمآقــرايـن بيــان فقــط مخـصوص   
را بيان نموده است و به اهميت اين عوامل در رسيدن به توسعه اقتصادي تـصريح كـرده                  

  . است

  ي در توسعه اقتصادا تأثير تقو- 1 - 1

»                 و اءمنَ الـس   و لَو أَنَّ أهَلَ القْـُريَ ءامنـُواْ و اتَّقـَواْ لفََتحَنـَا علـَيهمِ بركَـَات مـ
آوردنـد و تقـوا پيـشه        ها، ايمـان مـي      ؛ و اگر اهل شهرها و آبادي      )96: اعراف(». . . الْأَرض

تكـذيب كردنـد   ) ق راآنها ح (شوديم ولي   گ كردند، بركات آسمان و زمين را بر آنها مي         مي
  . ما هم آنان را به كيفر اعمالشان مجازات كرديم

نَ الـسماء و الـْأَرضِ         «در جملـه        اسـتعاره بـه كنايـه بـه       »لفََتحَنا علَيهمِ بركَات مـ
  هـاي الهـي از آن مجـرا بـر      بركات را به مجرايي تـشبيه كـرده كـه نعمـت       زيرا  كار رفته،   

  ان و بـرف هـر كـدام در موقـع مناسـب و بـه مقـدار نـافع                    يابـد، بـار    آدميان جريان مـي   
  هـا   بارد، هوا در موقعش گـرم و در مـوقعش سـرد شـده، و در نتيجـه غـلات و ميـوه                       مي

   البتـه ايـن در مـوقعي اسـت كـه مـردم بـه خـداي خـود ايمـان آورده                       .شـود  فراوان مي 
ي، ئطباطبـا (گـردد   و تقوا پيشه كنند و گر نه اين مجرا بسته شده و جريـانش قطـع مـي           

  ). 210 :8، ج 1417
آنها پيـامبران   : كند  هاي اقتصاد را اين چنين بيان مي         علت بسته شدن در    ،در ادامه آيه  

ها و تكذيب پيامبران گرفتـار و       ها و مخالفت    را تكذيب كردند و ما آنها را به كيفر معصيت         
، ج  1327طبرسي،  (م  هاي زمين را از آنها دريغ داشتي        باران را از آنها منع كرديم و نعمت       

4: 699 .(  
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   و اسـتقرار    " ثبـات  " اسـت، ايـن كلمـه در اصـل بـه معنـي             " بركـت  " جمع " بركات "
، 1377قرشـي،   (گـردد    چيزي است و به هر نعمت و موهبتي كه پايدار بماند اطلاق مـي             

  شـود،   قابل توجه اينكه ايمان و تقوا نه تنهـا سـبب نـزول بركـات الهـي مـي                  ). 189 :1ج
  گردد كه آنچه در اختيـار انـسان قـرار گرفتـه در مـصارف مـورد نيـاز بـه                      يبلكه باعث م  

كنـيم قـسمت بـسيار مهمـي از نيروهـاي        في المثل امروز ملاحظـه مـي     .كار گرفته شود  
  هـاي نـابود     و سـاختن سـلاح  " مـسابقه تـسليحاتي  "انساني و منابع اقتـصادي در مـسير     

  گونــه بركــت، بــه زودي از گــردد، اينهــا مــواهبي هــستند فاقــد هــر  كننــده صــرف مــي
   .آورنـد  ويرانـي هـم بـه بـار مـي          بلكـه    اي نخواهند داشـت،    روند و نه تنها نتيجه     ميان مي 

   ايـن مواهـب الهـي بـه شـكل ديگـري             ،ولي اگر جوامع انساني ايمان و تقوا داشته باشند        
  آيـد و طبعـا آثـار آن بـاقي و برقـرار خواهـد مانـد و مـصداق كلمـه                       در ميان آنها در مي    

  هـا موجـب توسـعه اقتـصادي خواهـد شـد              ركات خواهند بود كه بـه مـرور زمـان ايـن           ب
ــا  ). 267 :6، ج1374مكــارم شــيرازي، (   شــك نيــست كــه در محــيط مــردم مــؤمن و ب

   ،هاي الهي كه افكـار جامعـه را بـه خـود معطـوف كـرده                 تقوي توجه به معنويت و ارزش     
  يي و تـرجيح خـود بـر ديگـران          عامل مؤثري در خودداري از احتكار و ذخيره مـواد غـذا           

  شود مردم قسمتي از مال خود را بـه عنـوان كمـك در اختيـار ديگـران                    است و باعث مي   
  شـود كـه سـستي و تنبلـي نتوانـد آن جامعـه را             قرار دهند و اين اراده قـوي باعـث مـي          

موسوي اصفهاني،  (متزلزل نمايد و همه باهم در اقتصاد جامعه و پويايي رشد آن بكوشند              
1386: 170 .(  

   انفاق-2- 1

بخـشي از آنچـه خـدا بـه         اداي  به معناي   . باشد  ميانفاق مصدر باب افعال از ريشه نفق        
انسان روزي كرده در راه خدا، است چه به عنوان زكات كه واجب است و چـه بـه عنـوان       

  ). 312 :1377خرمشاهي، (صدقه كه مستحب است 
   انفـاق مـال اسـت       ،يابـد  انجـام مـي   از جمله اعمال نيكي كه براي خشنودي پروردگـار          

  نمايـد،   كه عـلاوه بـر ايـن كـه از هرگونـه خطرهـاي اجتمـاعي و روانـي جلـوگيري مـي               
  توانـد يكـي      هـاي جاويـد خداونـد متعـال خواهـد شـد، و مـي                مندي از نعمت   باعث بهره 
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ــوب     ــصادي مطل ــعه اقت ــه توس ــيدن ب ــل رس ــريم از عوام ــرآن ك ــدق ــه . باش    همچنانك
  : فرمايد مي

 ـ      الَّذينَ ينفْقُونَ أمَوالهَم في    مثَلُ« بثَلِ حكَم بيلِ اللَّهس ه . . .    ه و اللَّـ
      ليمع عواس اللَّه و شاءنْ يمل فضاعثَـل    )261 :بقـره (» ي؛ م] صـدقات  [

. . اي است     همانند دانه  ،كنند كساني كه اموالِ خود را در راه خدا انفاق مي         
كنـد و خداونـد    چند برابر مي] آن را[ كس كه بخواهد   و خداوند براي هر   . 

  . گشايشگر داناست

اين مثل در امثال ذرت و آفتابگردان و نظير آنها وقوع خارجي دارد كه واقعا يـك دانـه         
 دانه شمرده شده اسـت،  80شود، در سنبل گندم تا       مبدل به هفتصد دانه بلكه بيشتر مي      
نجفـي  (شـود آن را بـه جهـاد منحـصر كـرد              ينم ـو  سبيل اللَّه يك معناي وسيعي است       

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام درباره تفـسير جملـه           ). 147 :2، ج   1398خميني،  
)    شاءنْ يمل فضاعي اللَّه خـداي مهربـان     ،هرگاه بنده مؤمن احساني بكند    : فرمايد مي) و 
، 1قرشـي، ج (اهـد داد   دهـد هفتـصد برابـر قـرار خو      اي را كه انجام مي     هر حسنه ) ثواب(

1377: 499 .(  
  1382غـضنفري،   (شـود     انفاق به دو دسته انفاق واجب و مـستحب دسـته بنـدي مـي              

ــن قــسمت پــس از بررســي  ). 187: 197 1 ؛ ــاثير در اي ــاقت ــه  انف ــد ب ــع درآم ــر توزي     ب
پـردازيم و از شـرح انفـاق مـستحبي خـودداري              ميآن  بررسي  دليل اهميت انفاق واجب     

  . نماييم مي

   بر توزيع درآمد  چگونگي تأثير انفاق-2- 1

ــت   ــه فعالي ــه هم ــسترده اســت ك ــدر گ ــاق اســلامي آنق ــره انف ــصادي را  داي ــاي اقت   ه
  بنــابراين بــه صــورت منبــع قابــل اعتنــايي بــراي تــأمين اجتمــاعي  . دهــد پوشــش مــي

هاي واجب معاف هستند و هيچ گونـه الزامـي            افراد فقير از پرداخت انفاق    . شوند  تلقي مي 
هـاي مـستحب را    هاي مستحب نيز ندارند و نوعا شايد نتواننـد انفـاق            پرداخت انفاق براي  

  . بپردازند
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  هـا هـستند كـه        بنابراين طبقه ثروتمند و متوسط به بالا، مشمول پرداخت ايـن انفـاق            
  از آن مهـم تـر نـرخ ماليـات، كـه            . كنـد   اين به تعديل توزيع ثروت و درآمـد كمـك مـي           

   خمـس اربـاح مكاسـب بـا فـرض مثبـت رابطـه ميـل                 مأخذش بخشي از زكات اسـت و      
  نهايي به مـصرف درآمـد ملـي، تـصاعدي خواهـد بـود و ايـن بـه توزيـع درآمـد كمـك                         

  .خواهد كرد

   انفاق واجب-3-1- 1

نَ الـصالحينَ        و منهمُ منْ عاهد اللَّه لَئنِ     «  ءاتَئنَا من فَضلْه لَنَصدقَنَّ و لَنكَُونَنَّ مـ
و از آنـان    ). 75-76 :توبـه  (»ما ءاتَئهم من فَضلْه بخلَُِواْ بِه و تَولَّواْ و هم معرِضـُون           فلََ

اند كه اگر از كَرمَ خويش بـه مـا عطـا كنـد، قطعـاً صـدقه         اند كه با خدا عهد كرده      كساني
دان پس چون از فضل خويش به آنان بخشيد، ب        . خواهيم داد و از شايستگان خواهيم شد      

  .  و به حال اعراض روي برتافتند.بخل ورزيدند
 چنانچه  ،اين دو آيه بيان رذائل بعض منافقان است كه با پروردگار عهد و پيمان بستند              

 صدقه و زكات واجب آن را به مستحقان ادا نماينـد و             و به آنان مال بسيار موهبت فرمايد     
 ،ل خود اموالي را نصيب آنها فرمـود پس از آنكه پروردگار از فض   . از جمله نيكوكاران شوند   

: بخل ورزيده و از عهد خود و اداء حقـوق واجـب آن امـوال خـودداري و امتنـاع نمودنـد               
نتيجه اين تخلف از عهد و امتناع از اداء حقوق واجبه آنست كه نفاق و تكذيب در قلـوب                   

  ). 73 :8 ج ،1404حسيني همداني، (آيد  آنان پديد مي

  اقسام انفاق واجب

   زكات-3-1-1- 1

   زكـات بـه مـوارد مختلـف اعـم از انفاقـات واجـب و مـستحب اطـلاق شــده          قـرآن در 
  اسـت و نقــش آن در توزيــع ثــروت بــر كــسي پوشـيده نيــست كــه خــود ايــن تعــديل،   

  شود و خداونـد آن را در آيـات متعـدد كنـار نمـاز قـرار داده                    موجب توسعه اقتصادي مي   
 و ه و آتـُوا الزَّكـا     هو أَقيموا الصلا  «.  اسـت   پرداخت آن را دليل بر تقوي شمرده        و است
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وا مــع الـرَّاكعينَ   ؛ و نمـاز را بـر پــا داريـد و زكــات را بدهيـد و بــا     )43 :بقــره(» اركعَـ
  . كنندگان ركوع كنيد ركوع
  معطوف و امر ايجابي و مصدر آن ايتـاء بـه معنـي پرداخـت مقـداري                 » َهو آتُوا الزَّكا  «

  اسم مصدر به معني نمـو و رشـد و بـه طـور مجـاز بـر                  » هالزكا «.ن است از مال به بينوايا   
   زيـرا اسـاس اصـلاحات اجتمـاعي و انتظـام امـور زنـدگاني                ،شـود  سبب آن اطـلاق مـي     

   شـركت بينوايـان در سـهمي از          و جامعه ايمان و مواسـات طبقـات مختلفـه بـا يكـديگر            
  وظيفـه اصـلاحي ســبب   عوائـد امـوال ثروتمنـدان مــي باشـد و كوتـاهي در انجـام ايــن       

انحطاط اخلاقي و اختلال نظام زندگاني عموم طبقات اهل ايمان و تفرقه آنها از يكـديگر                
ــه داشــت كــه). 292 :1 ج ،1398نجفــي خمينــي،(خواهــد گرديــد  ايــن دو : بايــد توج  

   نمـاز  .تـرين برنامـه بـراي انجـام بنـدگي اسـت       ترين و بزرگ  جامع) نماز و زكات  (عبادت  
  ، اگـر بـا شـرائط    اسـت فس و تحصيل قرب و ارتبـاط بـا پروردگـار متعـال             براي تكميل ن  

  بـراي رسـيدگي بـه ديگـران و كمـك بـه             نيـز   زكـات   . ظاهري و معنوي صـورت بگيـرد      
فقـراء و مستـضعفين و تهيـه وسـائل زنـدگي آنـان اسـت                ابتلائـات   بندگان خدا و رفـع      

  ). 93 :2، ج 1380مصطفوي، (
. گـذاري داشـته باشـد      اندازهاي خصوصي و سرمايه      پس تواند دو اثر متقابل بر      زكات مي 

كـه بـيش از حـد نـصاب         ) يا ثروت خالصي  (اندازهاي خالصي     گرفتن زكات سالانه از پس    
كننـده ممكـن اسـت از     پس اندازفرد . احتمالاً ميل به مصرف را تقويت خواهد كرد     . است
زكات سالانه كـه    هاي گزاف رضايت بيشتري بدست آورد تا بدين وسيله از پرداخت              خرج

بنابراين تابع مصرف به سـمت بـالا        . دهد، خودداري كند   پس انداز خالص او را كاهش مي      
هر چند اصل حرمت اسراف تـا حـدودي جلـوي برخـي مـصارف بـالا را       (شود   منتقل مي 

  ). گيرد مي
   ممكـن   . العملـي كـاملاً متفـاوت در او بـه وجـود آورد              اما زكات ممكـن اسـت عكـس       

  وگيري از كـاهش تـدريجي ثـروتش، ثـروت خـود را بـه منـابع فعـال                   است او بـراي جل ـ    
 ,Kahfگذاري افزايش يابـد   واقعي تبديل كند، همچنين ممكن است تمايل او به سرمايه

1973: 124)( .  
 و روايـات بـدان      قـرآن زكات يك نهاد فقهي بسيار مهم فرهنگ اسلامي اسـت كـه در              

 هـيچ  ماليـاتي جـز     بـر  تعاليم اسـلامي     تصريح شده و از ضروريات دين اسلام است و در         
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هـاي   به طور كلي، راه جبـران درمانـدگي  . و خمس، بدين صورت تأكيد نشده است  زكات  
ها  هاي درآمد امام مسلمان     هاي حكومت اسلامي و از مهمترين راه        اقتصادي افراد و چالش   

و حكومت، خمس و زكـات دانـسته شـده اسـت و بـا وجـود كفايـت آن، راه اخـذ سـاير           
  . ها بر حكومت اسلامي بسته شده است الياتم

   خمس- 3-1-2- 1

ابـن منظـور،    (خمس، در فرهنگ لغت به معناي يك پنجم و جمع آن اخمـاس اسـت                
  قابل ذكر و ). 70 :6، ج1405

  اســت كــه از مجموعــه تعــاريف فقهــا پيرامــون واژه خمــس، نكــات ذيــل بــه دســت  
  : آيد مي

  .ت دين، مانند نماز و روزه استخمس يكي از واجبات مسلمّ و ضروريا) الف
خمس براي بني هاشم يك حق مالي است كه به احترام به جاي زكات، به ايـشان                 ) ب

  .شود داده مي
  . شود خمس فقط به فرزندان بني هاشم داده مي) ج
محمـدبن مكـي،    . (، سـنت و از اجمـاع ثابـت اسـت          قرآنخمس واجبي است كه از      ) د

1412: 258 .(  

  اهميت خمس

   در بيـان اهميـت آن، ايمـان را          قـرآن مجيـد   . ض اسـلامي اسـت    ي از فـرا   خمس يكـي  
واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ اللـّه خمـسه وللرّسـول            «: با آن پيوند داده است    

انفـال،  (» . . . ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم باللّه         
 پـس محققـا بـراي    ،ده بدست آورديـد   يو فا و اي گروه مؤمنين بدانيد آنچه غنيمت        ). 41

خدا پنج يك است، براي رسول و بـراي ذوي القربـي كـه ائمـه علـيهم الـسلام باشـند و                    
البته اگر شما به خدا و به آنچه ما نـازل كـرديم             . هاي سادات  يتيمان و فقراء و ابن سبيل     

 در مـورد  روايـات بـسياري  ). 145 :6، ج 1378طيـب،   (بر بنده خود ايمان آورده باشـيد        
  :  اينكهجمله  از.اهميت پرداخت خمس در منابع حديثي آمده است
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ترين چيزي كـه      آسان: عرض كردم ) ع(من به امام جعفر صادق      : گويد   ابي بصير مي   -1
مـن اكـل مـال اليتـيم درهمـاً ونحـن            «: كند چه است؟ امام فرمـود      انسان را جهنمي مي   

  ). 483 :همان(م هستيم ؛ هر كس مال يتيمي را بخورد و ما يتي»اليتيم
يشتري من الخمس شيئاً حتـي يـصل الينـا            لايحل لاحد ان  « : ، فرمود )ع( امام باقر    -2

 ،؛ براي هيچ كس جايز نيست از مالي كه خمس به آن تعلق گرفته، چيـزي بخـرد                 »حقنا
  ).482 :6تا، ج حرعاملي، بي. (مگر اينكه حق ما را به ما برساند

  ل بازدارنده توسعه اقتصادي نفي رشوه يكي از عوام-4- 1

رشوه غالبا در اعطاي چيزي به منظور ابطال        :  گفته شده است   مجمع البحرين در كتاب   
جعفـر  ). ، ذيل بـاب الرشـوه     1375طريحي،  (شود    حقي و يا احياي باطلي به كار برده مي        

  : نويسد لنگرودي در كتاب ترمينولوژي حقوق راجع به واژه رشوه اين طور مي

   به مامور رسمي يا غير رسمي دولتـي يـا بلـدي              كه مالي است رشوه دادن   
  به منظـور انجـام كـاري از كارهـاي اداري يـا قـضائي ولـو اينكـه آن كـار             

  خـواه مـستقيما آن مـال را دريافـت          . مربوط به شغل گيرنده مـال نباشـد       
  ايــن (بگيـرد    ديگـر آن را .شـود   داده مـي كنـد و يـا بـه واسـطه شخــصي    

 رايـش گوينـد و دهنـده مـال را راشـي نامنـد و                شخص واسطه را در فقه    
  كنـد كـه گيرنـده مـال توانـايي            فرق نمـي  ) گيرنده مال را مرتشي خوانند    

كند  انجام كاري را كه براي آن رشوه گرفته داشته باشد يا خير و فرق نمي              
 :1380لنگـرودي،   (كه كاري كه براي راشي بايد انجام شود حق او باشـد             

335 .(  

 اند  هنده و رشوه گيرنده به شدت محكوم و مستحق آتش معرفي شده           در اسلام رشوه د   
يكـي از بلاهـاي بزرگـي كـه از         . شود حـرام و نارواسـت       و پولي كه از اين راه تحصيل مي       

ها دامنگير بشر شده و امـروز بـا شـدت بيـشتر ادامـه دارد، بـلاي رشـوه         ترين زمان  قديم
ت اجتمـاعي بـوده و باعـث فقـر در           خواري است كه يكي از بزرگترين موانع اجراي عـدال         

 سوره بقره مساله رشوه را به عنوان امـر نابهنجـار در    188 در آيه    قرآن. جامعه شده است  
شود تـا شخـصي       اموري كه موجب مي    قرآناز نظر   . سازد حوزه عمل اجتماعي مطرح مي    
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تواند امري هنجاري و قـانوني باشـد و در اصـل شـخص                به پرداخت رشوه اقدام كند نمي     
كوشد تا با رشوه دادن، قانون را دور بزند و يا مجريـان را بـه اعمـال ضـدقانوني وادار                      يم

شود تا شخص رشـوه دهـد امـور     ترين عاملي كه موجب مي مهم. كرده و بدان سو بكشاند 
  . مالي و كسب درآمدهاي نامشروع است

امِ لتـَأكْلُُواْ فرَيِقـًا        و لَا تَأكْلُُواْ أمَوالكَمُ بينكَمُ بِالْباطلِ و تـُدلُواْ        « ا إِلـي الحكَُّـ    بهِـ
ون            هـاي همـديگر را    ؛ و دارايـي )188 :بقـره (» منْ أمَوالِ النَّاسِ بِالـْاثمِْ و أَنـتمُ تعَلَمـ

ــا را    ــد و آنه ــتي مخوري ــه نادرس ــود ب ــان خ ــوه(مي ــا رش ــرازير  ) ب ــوي داوران س ــه س   ب
  ايـن آيـه اشـاره بـه يـك          . ه به حرام بخوريد   هاي مردم را آگاهان    نكنيد تا بخشي از دارايي    

  مـراد ايـن   .  كـه در تمـام مـسائل اقتـصادي حـاكم اسـت      دارداصل كلي و مهم اسـلامي     
  هـا   هـا و فرمانروايـان داده شـود تـا در دادگـاه         است كه اموال به عنوان رشـوه بـه قاضـي          

ــت     ــد، عل ــصاحب نماين ــران را ت ــوال ديگ ــيله ام ــدان وس ــد و ب ــا رأي دهن ــع آنه ــه نف   ب
   مثـل فرسـتادن دلـو بـه چـاه اسـت             نشـايد آن باشـد كـه رشـوه داد         » تدلوا«تعبير با   

 :1، ج 1377قرشـي،   (اسـت   شـده   گفتـه   » آلاء الرحمن «براي آب كشيدن چنان كه در       
346 .(  

   ربا به عنوان عامل منفي در توسعه اقتصادي- 5 - 1

يقُوم الَّذي يتخََبطُه الشَّيطَانُ    الَّذينَ يأكْلُُونَ الرِّبواْ لَا يقُومونَ إِلَّا كَما        «
 ــسنَ الْم ] از گــور[خورنــد،  ؛ كــساني كـه ربــا مـي  ) بقـره :275(»   . . . مـ

خيزند مگـر ماننـد برخاسـتنِ كـسي كـه شـيطان بـر اثـر تمـاس،                    برنمي
  . . . سرَش كرده است آشفته

ن چيـز را افـزون      يعني بيش از آنچه كه داد گرفت، آ       . ربا از كلمه ربو گرفته شده است      
  ). 38: تا مهيار، بي(كرد 

  بـه دنبــال بحـث دربــاره انفــاق در راه خـدا و بــذل مــال بـراي حمايــت از نيازمنــدان     
   ،گويـد  در اين آيات از مـساله ربـاخواري كـه درسـت بـر ضـد انفـاق اسـت، سـخن مـي                       

ــده    ــت ع ــروت در دس ــراكم ث ــه و ت ــر در جامع ــزايش فق ــب اف ــاخواري موج ــرا رب   اي  زي
ــاع اســت محــدود و  ــراد اجتم ــر اف ــت اكث ــارت  .محرومي ــاكي دل و طه ــاق ســبب پ    انف
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  نفوس و آرامـش جامعـه، و ربـاخواري سـبب پيـدايش بخـل و كينـه و نفـرت و ناپـاكي              
  گمـان  افـراد كوتـاه بـين ممكـن اسـت           ). 364-365 :2، ج   1370مكارم شيرازي،   (است  

   خداونـد چيـزي    امـا در پيـشگاه    شـود،    ثـروت بـه وسـيله ربـاخواري زيـاد مـي           كنند كه   
  ايـن خـود باعـث فقـر اقتـصاد جامعـه خواهـد                و ،  )همـان (بر آن افـزوده نخواهـد شـد         

  . شد
ــدس پروردگــار تحــريم     ــه شــدت از طــرف ذات اق ــاخواري كــه ب ــه رب    اگــر كــسي ب

   بايد اين را در نظر داشته باشـد كـه ديـر يـا زود امـوالي را                   ،گرديده است، مشغول گردد   
ده از دست خواهد داد و خود او را نيـز در ايـن راه بـه نـابودي        كه از اين راه به دست آور      

خواهد كشيد، چرا كه خداوند وعده فرموده است كه سود ربا را نابود مي گرداند كـه ربـا                   
واْ و يرْبـي        «:جز لعنت و شـقاوت در دنيـا و آخـرت سـودي نـدارد               ه الرِّبـ قُ اللَّـ يمحـ

  ) بـرد  بركت مـال ربـوي را مـي       (كند    ربا را نابود مي    خداوند). 276 :بقره(» . . . الصدقَات
  . بخشد صدقات را فزوني مي بركت و

  )عليهم السلام( عقوبت ربا در گفتار معصومين - 1- 1-5 

  جـا دارد كـه در اينجـا چنـد روايـت از             ،براي آنكه قباحت امر ربا بيشتر آشـكار شـود         
يـز بـراي عبـرت هـر مـسلماني          را نقل نمايم كه يكي از آنها ن       ) عليهم السلام (معصومين  
  ) ص(از حضرت امام صادق عليه السلام منقـول اسـت كـه پيـامبر اكـرم                 . كند كفايت مي 

  يا علي يك درهم ربا از نظـر گنـاه          : فرمود) عليه السلام (در سفارش خود به حضرت علي       
  و شدت عقوبت بزرگتر است از اينكه كسي هفتاد مرتبه بـا محـرم خـود در خانـه كعبـه                     

  منقـول  ) صـلي االله عليـه و آلـه       (از رسـول خـدا      ). 426 :تا  ، بي 12حر عاملي، ج    (د  زنا كن 
  خواسـتند برخيزنـد از      شب معراج ديـدم جمعـي را كـه هـر چـه مـي              : است كه فرمودند  

ــكم  ــي ش ــي  بزرگ ــشان، نم ــوديم     هاي ــاخواران ب ــا از رب ــا در دني ــد م ــستند و گفتن   توان
  ).12 :1366مجلسي، (

  ت مخرب رباخواري در يك جامعهاي از اثرا  نمونه- 2- 5- 1

كشاند، بـه طـوري       جامعه را به نابودي مي     ، آن اي مرسوم گردد   اگر رباخواري در جامعه   
  سـنت و دسـتور حـسنه       : توان به اختـصار بـه دو اثـر آن در جامعـه اشـاره نمـود                 كه مي 
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 ـ به آن دستور داده) عليهم السلام(كه خداوند و ائمه معصومين  ) قرض الحسنه ( ين اند از ب
در نتيجه حرام خواري    و  دهد    رود و هيچ كس بدون سود به نيازمندي پول قرض نمي           مي

  . يابد در بين افراد رواج مي

   اقامه قسط- 6- 1

»            قـُومييزاَنَ لالْم و تَابْالك مهعأَنزَلْنَا م و نَاتيلَنَا بِالْبسلْنَا رسأَر َلقَد
 طسْبِالق پيـامبران خـود را بـا     ] مـا [؛ بـه راسـتي      )25 :يدحد(». . . النَّاس

دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به                
  . . . انصاف برخيزند

زيد و جبائي و مقاتل بن سليمان گويند يعني با ايشان از آسـمان ترازويـي را نـازل                  ابن
يعنـي صـفت   : مي شـود و بعـضي گوينـد   كرديم كه داراي دو كفّه است و با آن سنجيده        

كننـد  ) بِالقْسط(تا آنكه مردم در معاملاتشان قيام       ) ليقُوم النَّاس . (ميزان را نازل كرديم   
  ). 363 :9طبرسي، ج (يعني به عدل داد و ستد كنند 

   ايــن آيــه زينــت بخــش قــانون اساســي جمهــوري اســلامي شــده اســت و بــه رفــع  
  هــاي مــادي و  كانــات عادلانــه بــراي همــه، در تمــام زمينــهتبعيــضات نــاروا و ايجــاد ام

جمله يكسان بـودن     از). 11 :1382بهشتي،  (تأكيد شده است    ) 3 از اصل    9بند  (معنوي  
كـه  ) 27اصل (و ايجاد شرايط مساوي كار و اشتغال    ) 20اصل  (زن و مرد از لحاظ قانوني       

يام به قـسط صـورت گيـرد و       يعني هر گاه ق   ). همان(اينها باعث توسه اقتصاد خواهد شد       
جوامع بشري در توليد و توزيع و مـصرف بـه حـق و عـدالت عمـل كننـد، ريـشه فقـر و             

صادي پويـا در آن جامعـه خـواهيم ديـد       ت ـگرسنگي از آن جامعه كنده خواهـد شـد و اق          
  ). 184 :1368موسوي اصفهاني، (

   عوامل مادي توسعه اقتصادي-2

يـك    تقسيم بندي شده است و سـپس هـر         عوامل مادي در اين مبحث به چهار دسته       
  . شود شرح مي
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   تشويق به توليد-2-1

 پي در پي آمدن ليل و نهار را ايجـاد زمينـه بـراي حركـت و توليـد بـه حـساب                        قرآن
جمله لتبتغوا من فضله در آيات بسياري تكرار شده است كه اين حركت و توليد              . آورد  مي

  . باعث رشد اقتصاد خواهد شد

» محن رمن            و ته جعلَ لكَمُ اللَّيلَ والنَّهار لتسَكُنُوا فيـه ولتَبتغَـُوا مـ
هاي خداوند آن     ؛ و يكي از رحمت    )73 :قصص(» فَضلْه ولعَلَّكمُ تشَكْرُوُنَ  

از فـضل او بهـره       و تا آرامش يابيـد    برايتان قرار داد   روز را  است كه شب و   
  . كه شكرگزار شويد باشد. گيريد

خداونـد، بخـشنده    » لتسَكُنُوا فيه و لتَبتغَـُوا    «. مش شب، مقدمه تلاش روز اسـت      آرا
چون شب براي آسايش و روز براي كار و فعاليت اسـت          ،  است، ولي انسان بايد تلاش كند     

 هاي مادي بايـد مقدمـه   و آنچه بدست آوريم از فضل اوست، به زرنگي خود ننازيم، نعمت     
درگاه الهي باشـد،  ه  رشد، قرب و شكر ب    دنيا اگر وسيله   .ي باشد شكر و كسب مراتب معنو    

ها را به امر توليد در روز         خداوند انسان ). 90 :9، ج   1383قرآئتي،  (منفور و مذموم نيست     
هاي بـدن انـسان     زيرا امروز از نظر علمي ثابت شده است كه تمام دستگاه  ،وا داشته است  

 گردش خون، دستگاه تنفس، حركت قلـب، و سـاير     :شوند در برابر نور فعال و سرزنده مي      
شوند و نشاط جاي خود را به  ها خسته مي   ها، و اگر نور بيش از اندازه بتابد، سلول          دستگاه

هـاي بـدن در تـاريكي شـب در آرامـش و آسـايش          بر عكس، دستگاه  . دهد فرسودگي مي 
، 1374 شـيرازي،    مكـارم (كنند   روند و در سايه آن تجديد قوا و نشاط مي          عميقي فرو مي  

  ). 148 :16ج

   عوامل توليد- 2-1-1

دفتـر  (كننـد    معمولاً عوامل مؤثر در توليـد را بـه سـه دسـته تقـسيم مـي             اناقتصاددان
ما نيز در اينجا بـراي بيـان مطالـب مربـوط بـه             ). 297: 1363همكاري حوزه و دانشگاه،     

  . نماييم بندي را ذكر مي توليد همين تقسيم
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  دادي منابع خدا- 1- 2-1-1

  باشـد كـه خداونـد در طبيعـت           يكي از عوامل توليد، بلكه منشأ اصلي آن منـابعي مـي           
و سخَّرَ لكَم ما فـي  «. هاي گوناگون از آنها استفاده ببرد قرار داده است تا بشر به صورت      

                 مٍ يلِّقـَو ات ك لايََـ روُن السماوات و ما في الْأَرضِ جميعا منـْه إِنَّ فـي ذاَلـ   » تفَكََّـ
ها و آنچه را در زمين است به سود شما رام كـرد همـه                 ؛ و آنچه را در آسمان     )13 :جاثيه(

  . هايي است  نشانه،انديشند براي مردمي كه مي] امر[قطعاً در اين . از اوست
، دهد كه نه فقط درياها براي نفع شما افراد بـشر مـسخر گرديـده       در اين آيه تذكر مي    

 ،ها و آنچه در زمين از كرات و ستارگان و سـيارات موجـود گرديـده               آسمانبلكه آنچه در    
همگي را براي پيدايش وجود بشر و تأمين معاش و آسايش آنان مـسخر گردانيـده و بـه                   

، 1361بـانوي اصـفهاني،     (انـد    حركت درآورده و هر يك براي انجام كاري موظف گرديده         
بيعي، اقتصاد يك سرزمين به آرامـي بـه         در صورت استفاده به جا از منابع ط       ). 95 :13ج

  . وضع مطلوبي خواهد رسيد

   نيروي انساني-2- 2-1-1

  بـه  را  يكي ديگر از عوامل مؤثر در توليـد، نيـروي انـساني اسـت كـه بايـد مـواد خـام                       
 و در خـدمت اقتـصاد   كنـد تبديل به كالاهاي مورد نظر  كمك فكر يا قدرت جسمي افراد  

  لا تكَـسلوا فـي طلـبِ معايـشكم فـانَّ آبائنـا             «: فرمايد  مي) ع(امام صادق   . دهدجامع قرار   
ــا  ــضون فيهــا و يطلبونه ــانوا يركُ ــشگاه،  (» ك ــر همكــاري حــوزه م دان   ). 300 :1363دفت

. اي تلاش كند و از تـلاش بـاز نايـستد           رساند كه انسان بايد در هر دوره        حديث اين را مي   
انگيزد چرا كـه توسـعه يـك          ش بر مي  بنابراين دين مبين اسلام آدمي را هر لحضه به تلا         

در بخش نيروي انساني سـه عنـوان اصـلي ابعـاد            . باشد  هاي آن مي    ملت در دستان انسان   
 قـرآن كـريم   وجودي انسان، فطرت و سرشت انـسان و خـدا عناصـر مهـم جهـان بينـي                   

هـاي اقتـصادي و نيـز تنظـيم رفتارهـاي             باشند كه ارتباط تنگاتنگي با تدوين نظريـه         مي
كه بعد مادي در رابطه با اشتراكات انسان         چرا). 289 :1387هادوي نيا،   ( دارند   اقتصادي

 معنوي مربوط به نيازهاي غير مادي و مربوط بـه جهـان             دبا حيوان مربوط دنياست و بع     
  . آخرت است
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   سرمايه گذاري- 3- 2-1-1

هـره  اگر انسان براي توسعه اقتصاد جامعه فقط بخواهد به منابع خدادادي تكيه كنـد، ب              
بنـابراين بايـد مقـداري از نيـروي كـار         . كنـد   ترين سطح تقليل پيدا مـي      برداري به پايين  
  . ذاري شوندگهاي مختلفي سرمايه  انساني به شكل

ريزي بلند مدت پـانزده سـاله در سـرزمين مـصر و               در داستان حضرت يوسف از برنامه     
رهاي ساخته شده، سـخن  تهيه عوامل توليد و به كارگيري آن در انباشت گندم درون انبا          

). 47-49 :يوسف (»وفيه يعصروُنَ . . . قَالَ تزَْرعونَ سبع سنينَ     «. به ميان آمده است   
  . گيرند و در آن آب ميوه مي. . . كاريد  گفت هفت سال پي در پي مي

   فراواني منابع دنيا-2-2

آينـده را تيـره و تـار    بر خلاف ديدگاه اقتـصاددانان كـه منـابع اقتـصادي را محـدود و         
توانـد   گويد كه در اين جايگاه انسان زماني مي      از منابع نامحدود سخن مي     قرآن ،بينند    مي

أَلْتُموه وإِن  «: به پيشرفت دست پيدا كند كه كفران نعمت ننمايد        وآتَاكمُ من كُلِّ ما سـ
 هر چيزي كه از او تقاضـا كرديـد و از    و از ). 34 :ابراهيم(» تعَدواْ نعمت اللّه لاَ تحُصوها    

نظر جسم و جان فرد و اجتماع و سعادت و خوشبختي به آن نياز داشتيد در اختيار شما                  
توانيـد    هرگـز نمـي    ،هاي الهـي را بخواهيـد بـشمريد          اگر نعمت  "قرار داد و به اين ترتيب     

ت و كفـران     اما با اين همه لطف و رحمت الهي، باز اين انسان سـتمگر اس ـ              "شماره كنيد 
  ). 351 :10، ج1374مكارم شيرازي، (كننده نعمت 

  توانــست، سراســر  كــرد مــي هــايي كــه اگــر بــه درســتي از آنهــا اســتفاده مــي  نعمــت
  هـا و    جهان را گلستان كند و طرح مدينه فاضـله را پيـاده سـازد، بـر اثـر سـوء اسـتفاده                     

  ن را تاريـك، و  ها بـه جـايي رسـيده اسـت كـه افـق زنـدگي ايـشا            ها و كفران نعمت     ظلم
  فرسـا   شهد حيات را در كـامش زهـر جـان گـداز كـرده، و انبـوهي از مـشكلات طاقـت                       

  بنـابراين هـر چـه    ). همـان (ها و زنجيرها بـر دسـت و پـايش نهـاده اسـت              به صورت غل  
    اي از افـراد     ولـي پـاره    ،در زندگي انسان مورد نياز باشد، از جانب خداوند عطا شده اسـت            

، ج 1372طبرسـي،  (شـوند   ها مي ت موجب از دست دادن اين نعمتاساس كفران نعم   بر
6: 486 .(  
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   نفي سبيل كفار بر مسلمين تكليفي در جهت توسعه اقتصادي- 2-3

هـاي سـلطه كفـار و     يكي از امور مسلم، بلكه ضروري دين اسلام، نفي سبيل و قطع راه   
صـورت خبـر آمـده       بـه    قـرآن اين تكليف در    . اجانب بر مسلمانان و جامعه اسلامي است      

نـه بـه شـكل      ). 140 :نساء( » لَنْ يجعلَ اللّه للكْافريِنَ عليَ الْموءمنينَ سبِيلاً      «: است
  . جمله انشايي و امري

  تـر و   ثابت شـده كـه ايـن گونـه واجبـات بـا اهميـت       ) 53(در جاي خود در اصول فقه       
  فرمـوده اسـت كـه كفـار        خداونـد متعـال در ايـن آيـه          . مورد تأكيد بيشتر شارع هستند    

  اگر ايـن آيـه را بـه عنـوان خبـر            . راهي براي سلطه بر مسلمانان و جوامع اسلامي ندارند        
  از ايـن جهـت، بايـد آيـه را     . آيد و تعـالي االله عـن ذلـك      از آن كذب لازم مي    ،  تلقي كنيم 

ــن     ــد از اي ــه ايــن كــه خداون ــل شــويم ب ــشايي و امــر نمــوده و قاي ــه ان ــر جمل   حمــل ب
استه است يك تكليف و امر مؤكد بر مـسلمانان و حكومـت اسـلامي را بيـان                  خو  بيان مي 

هاي تسلط كفار بر خود و جامعه خود را قطـع و سـد نماينـد                  نمايد كه آنان بايد تمام راه     
  ). 92 :1412خراساني، (

اين امر آن قدر مورد تأكيد خداوند است كه تحقق آن به وسيله مسلمانان، مفروغ عنه                
فقها ايـن اصـل فرهنـگ اسـلامي را بـه          . ه صورت يك خبر القا شده است      گرفته شده و ب   

دربـاره آن و از     » نفـي سـبيل   «صورت يك قاعده مهـم فقهـي در آورده و تحـت عنـوان               
كننـد و مبنـاي اسـتنباط و اجتهـاد بـسياري از احكـام فرعـي در                    جزئيات آن بحث مـي    

، اجـراي حـدود و      موضوعات مختلفي در باب معـاملات، روابـط بـين مـسلم و غيرمـسلم              
  ). 157 :1تا، ج  بجنوردي، بي(اند  ها قرار داده مجازات

جريان اين قاعده در باب معاملات و مـسائل اقتـصادي دو ويژگـي مهـم نظـام اقتـصاد         
برتـري نظـام    : استقلال اقتصادي نظـام اسـلامي و دوم       : دهد، اول   اسلامي را به دست مي    

  . ها اقتصادي اسلام بر ساير نظام
 و تعاليم اسـلام هنـوز       قرآنماندگي از آيات      كشورهاي اسلامي به خاطر عقب     متأسفانه

  . اند اين دو ويژگي را براي نظام اقتصادي خود دست و پا كنند نتوانسته
از ايـن رو،  . هاي نفوذ و سلطه كفـار اسـت   بدون شك اقتصاد جوامع اسلامي يكي از راه      

هاي نفـي سـبيل و قطـع          همترين راه استقلال و برتري اقتصادي جامعه اسلامي يكي از م        
آنچه مسلم است استقلال و برتـري اقتـصادي       . كانال نفوذ و سلطه كفار بر مسلمين است       
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در گرو توسعه اقتصادي و برخورداري از نظام اقتصادي سالم و اكتفا به خود است، بر اين                 
 و  اساس از قاعده نفي سبيل وجوب توسعه اقتـصادي در جوامـع اسـلامي بـر مـسلمانان                 

  ). 136 :1368موسوي اصفهاني، (گردد  حكومت اسلامي استنباط مي

   تشويق به صنعت و تكنولوژي-2-4

»      ن قُوتمُ مَتَطعا اسم مَواْ لهدأَع وه             و ه دو اللَّـ  و من رباط الخَْيلِ ترُهْبونَ بـِه عـ
 مقام مبارزه با آن كافران خود را مهيـا          در) اي مؤمنان (؛ و شما    )60 :انفال(» . . . عدوكمُ

كنيد و تا آن حد كه بتوانيد از آذوقه و تسليحات و آلات جنگـي و اسـبان سـواري زيـن                      
  . كرده براي تهديد و تخويف دشمنان خدا و دشمنان خودتان فراهم سازيد

  ولي افسوس كه مسلمانان با داشتن يك چنـين دسـتور صـريح و روشـني گويـا همـه                    
  انـد، نـه از فـراهم سـاختن نيروهـاي معنـوي و روانـي          دست فراموشي سـپرده    چيز را به  

براي مقابله دشمن در ميان آنها خبري هست و نـه از نيروهـاي اقتـصادي و فرهنگـي و                    
سياسي و نظامي و عجب اين است كه با اين فراموشكاري بـزرگ و پـشت سـر انـداختن                   

گناه عقب افتادگي خود را به گردن       دانيم و     باز خود را مسلمان مي     يچنين دستور صريح  
ين پيـشرفت و پيـروزي اسـت پـس چـرا مـا           ي ـگوئيم اگر اسـلام آ     افكنيم و مي   اسلام مي 
حسيني همداني درباره   ). 223 :7، ج   1374مكارم شيرازي،   ! (ايم؟ ها عقب افتاده    مسلمان

يـد  نيروي دفاعي و تجهيزات جنگي را بر حسب اقتضاء هـر زمـان با             : گويد  آيه شريفه مي  
هـاي تربيـت شـده و كنايـه از تجهيـزات              اسب) رِباط الخَْيلِ (آماده نمود و مراد از كلمه       

 حكومت اسلامي است كـه  اتجنگي بر حسب اقتضاء هر زمان است و قيام به آن از شئون      
: 7حـسيني همـداني، ج   (باشد و از وظيفه افراد خـارج اسـت        داراي شرايط و امكانات مي    

اي در جنـگ      به خدا و قوي بودن روحيه نقـش تعيـين كننـده            هر چند كه ايمان   ). 397
 در پيـروزي دارد     هـا   مسلمانان با كفار داشت ولي نبايد به نقشي كه ابزار جنگي و سـلاح             

 از يك طرف مسلمانان را به استواري و صـبر           قرآن كريم از اين جهت است كه      . غافل بود 
ز سوي ديگر آنها را به تهيه سـاز    خواند و ا   و استقامت و توكل به خدا در ميدان جنگ مي         

 :2، ج 1398ثقفي تهراني،  (كند   هاي روز دعوت مي     و برگ نظامي و مسلح شدن به سلاح       
545 .(  
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   عمليات سدسازي با آهن و مس گداخته- 1- 4 -2

در ايـن آيـات     .  سوره كهف بيـان شـده اسـت        94-97يل آيات   ذعمليات سدسازي در    
 شده است و ايـن در حـالي اسـت كـه انـسان          اشاره به ساختن پلي از جنس آهن و مس        

كننـد و ايـن خداونـد اسـت كـه چنـين قـدرتي را بـه                   امروزي، از اين ابزار استفاده مـي      
. ر(ذوالقرنين عطا نمود تا جنگ و ستيز ميان دو قوم يأجوج و مأجوج را بـه پايـان ببـرد                     

ا در  ساختن سـد توسـط ذوالقـرنين و مراحـل آن ر           ). 399-400 :8، ج   1378طيب،  : كـ
  . استشدهچند مرحله بيان 

  . جمع آوري قطعات آهن-1
  .ها بر روي يكديگر تا كاملا ميان دو كوه پوشانده شود  چيدن آهن-2
  و آن را در دو طرف سد قرار دادن) هيزم و مانند آن( آوردن مواد آتش زا -3
  . دميدن در آتش تا قطعات آهن سرخ شوند-4
  ). 535 :12مكارم شيرازي، ج (وي سد  سرانجام ريختن مس ذوب شده بر ر-5

   صنايع كشتي سازي و دريانوردي - 2-4-2

 »و اصنَعِ الفْلُكْ بِأَعيننَا و وحيِنَا و لَا تخَُطبني في الَّذينَ ظلََمواْ إِنهمُ مغرَْقـُون              «
  انـد   و زير نظر ما و وحي ما كشتي را بساز، و درباره كـساني كـه سـتم كـرده                   ). 37 :هود(

  مــراد از وحــي دســتور عملــي . انــد بــا مــن ســخن مگــوي، چــرا كــه آنــان غــرق شــدني
  هـا    هـا و نيـز دربـاره كوبيـدن مـيخ            درباره ساختن كشتي و چگونگي وصل كردن چـوب        

  است، كه به طور محكم ساخته شود و با امـواج خروشـان طوفـان كـه مـدت زيـادي بـه          
   رحمـت و نجــات سرنــشينان آن از  انجامـد، بتوانــد مقاومــت نمايـد و وســيله   طـول مــي 

 " اعيننـا "منظـور از كلمـه  ). 402 :8، ج  1404حسيني همداني،   (خطر غرق شدن گردد     
  هـاي تـو در ايـن         هـا و كوشـش      اشاره به اين است كه تمـام تـلاش        ) در برابر ديدگان ما   (

  زمينه در حضور ما است، بنابراين با فكر راحت به كـار خـويش ادامـه ده، طبيعـي اسـت         
  باشـد بـه انـسان هـم          احساس كه خداوند حاضر و ناظر است و محافظ و مراقب مـي             اين

   چنـين   " وحينـا  "و از كلمـه   ! بخـشد، و هـم احـساس مـسئوليت بيـشتر           توان و نيرو مي   
  آموخـت و بايـد    آيد كه نوح چگـونگي سـاختن كـشتي را نيـز از فرمـان خـدا مـي             بر مي 
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  عـاد عظمـت طوفـان آينـده چـه          دانـست اب    زيرا نـوح پـيش خـود نمـي         ،هم چنين باشد  
اندازه است تا كشتي خود را متناسب با آن بـسازد، و ايـن وحـي الهـي بـود كـه او را در                        

  ). 90 :9مكارم شيرازي، ج (كرد  ها ياري مي انتخاب بهترين كيفيت

  نتيجه

  كـه موجـب    را   راه كارهـايي     قـرآن آيد ايـن اسـت كـه          آنچه در اين مقاله به دست مي      
  ماننـد انفـاق،    (شـود بيـان نمـوده اسـت كـه بـه دو دسـته معنـوي                    يتوسعه اقتصادي م  

   ماننـد  (اقتـصادي و  ) تأثير تقوي در توسـعه اقتـصادي، نفـي سـبيل كفـار بـر مـسلمين                
  ايـن  . شـود   بنـدي مـي     تقـسيم  ). . .توسعه اقتصادي، تشويق بـه صـنعت و تكنولـوژي و            

  مفــسران آنهــا را بــستگي بــه افــراد جامعــه دارد كــه بــا توجــه بــه تفاســير آيــات كــه  
  اند و داشتن ايمان و اعتقاد به خدا و كتاب وحي بتواننـد آنهـا را در زنـدگي                    بررسي كرده 

  و جامعه به كار گيرند تا در تمام مراحل زنـدگي بـه موفقيـت دسـت پيـدا كننـد و ايـن                   
  لازمـه ايـن    . افتد كه جوامع اسلامي متكي به خـود باشـند           رشد و توسعه زماني اتفاق مي     

  توجهي به استهزاء و تهديد كفار و غـرب و ايمـان بـه خداونـد بـا توجـه بـا آيـات         يكار ب 
  تواننـد بـه      هـاي اقتـصادي مـي       مسلمانان بـا وحـدت و همكـاري در زمينـه          .  است قرآن 

  . پيشرفت دست پيدا كنند
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